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آگهی مزایده
شرکت خدمات مسافرتی پرشین گلف در نظر دارد نسبت 
به ارائه خدمات اقامتی در جزیره کیش از طریق مزایده با 

شرایط زیر اقدام نماید.
موضوع مزایده: منافع مجموعه کاباناهای هتل شایگان 
کیش )5 ستاره( به تعداد 18 واحد به همراه خدمات اقامتی 
هتلی واقع در جزیره کیش را از طریق مزایده عمومی برای 

مدت 18 ماه در قالب عقد اجاره واگذار نماید.
مدارک مورد نیاز :

1- تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی حقیقی 
2- شناسه ملی و اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه 

رسمی برای متقاضی حقوقی
مبلغ تضمین شرکت در مزایده:  20،000،000،000 

ریال )دومیلیارد تومان( به صورت ضمانت‌نامه بانکی با 
اعتبار 18 ماه از تاریخ تحویل اسناد.

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه 
مورخ 1403/12/16 تحویل سرکار خانم ایوبی می‌گردد.
محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی مزایده: تهران، خیابان 

مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 14 پلاک 4 طبقه 4
تاریخ بازگشایی پاکت‌ها: شنبه ۱۸ اسفندماه ساعت ۱۴ 

سالن جلسات شرکت
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با 
شماره 09362202745 جناب آقای شجاعی تماس 
حاصل نمایند. ضمنا مزایده‌گذار در رد یا قبول پیشنهاد 

مختار است.

سال نامتعادل‌ها 

   موزیکال‌ها

»امیلیـا پـرز« کـه در 13 رشـته نامـزد اسـکار شـده، شـگفتی اصلی 

بش! بـه جز بازی زوئی  اسـکار 2025 اسـت، البتـه نـه به معنای خو

سـالدانا، دیگـر نامزدی‌هـای فیلم، به‌دلیـل تأثیرپذیری‌اش از ووک و 

کادمی نسـبت بـه متفاوت‌بودن ایـن موزیکال  ذوق‌زدگـی اعضـای آ

کادمی اسـکار  بـوده وگرنـه فیلـم شـرور که بـا معیار‌هـای قدیمی‌تر آ

هم‌خوانـی بیشـتری دارد، موزیـکال به‌مراتـب متجانس‌تـری از فیلم 

کادمی محسـوب می‌شود.  سـوگلی آ

   زندگی‌نامه‌ای‌ها

جیمـز منگولـد بـا »یـک ناشـناخته کامـل« بـه سـراغ زندگـی بـاب 

دیلـن، ترانه‌سـرا و خواننـدۀ مشـهور فولـک و راک آمریـکا رفتـه. 

انتخـاب تیموتـی شـالامه بـرای نقـش اصلـی اشـتباه بـوده چـون مـا 

لحظـه‌ای بـاب دیلـن را حـس نمی‌کنیـم و فقـط شـالامه را می‌بینیـم! 

فیلمنامـه هـم در ارائـۀ روایتـی جـذاب کـه بـه اطلاعاتـی فـراوان در 

بیـرون از اثـر نیـازی نداشـته باشـد، ناتـوان اسـت. 

والتـر سـالس بـا اثـر زندگی‌نامـه‌ای »مـن هنـوز اینجـا هسـتم« بعد از 

12 سـال بـه سـینما‌ها بازگشـته. فیلمـی کـه بـه ماجـرای واقعـی ناپدید 

شـدن روبنـس پایـوا در سـال ۱۹۷۱ بـه دسـت دیکتاتـوری نظامـی 

برزیـل می‌پـردازد، منتهـا از نـگاه همسـر و فرزنـدان او. بـازی فرنانـدا 

تـورس در نقـش اصلـی، سـتودنی اسـت و نسـبت بـه اثـر منگولـد، با 

فیلـم زندگی‌نامـه‌ای به‌مراتـب بهتـری مواجهیـم امـا مـن هنـوز اینجـا 

هسـتم در یک‌سـوم پایانـی از نفـس می‌افتـد و بـه یک تجربۀ سـینمایی 

تمام‌وکمـال تبدیـل نمی‌شـود. 

   واکنش به جریانات روز

اکثـر فیلم‌هـای نامـزد اسـکار در واکنـش بـه جریانـات و بحث‌هـای 

اجتماعـی روز سـاخته شـده و کیفیـت هنری‌شـان را در ایـن راه قربانـی 

یـا  کـرده بودنـد. »مجمـع کاردینال‌هـا« بـا شـخصیت‌هایی کـه گو

هـر کـدام یکـی از جریان‌هـای روز را نمایندگـی می‌کننـد، فیلمـی 

خوش‌رنگ‌ولعـاب ولـی سرشـار از ایده‌هـای احمقانه بـا پرداخت‌های 

خام‌دسـتانه اسـت. »پسـران نیکل« با انتخاب زاویۀ دید روایی اشـتباه، 

از نظر حسـی ما را با مسـئلۀ نژادپرسـتی درگیر نمی‌کند و به یک نقض 

غـرض بـزرگ تبدیل می‌شـود. 

»بروتالیسـت« چنـان از بحث‌هـای مختلـف )مشـکلات یهودیـان، 

نژادپرسـتی، هنـر معمـاری، تجـاوز و ...( یـاد کـرده کـه زمـان طولانی 

فیلـم کفـاف این‌همـه را نمی‌دهـد. 

بـه جـز اثـر جدیـد والتـر سـالس، باقـی فیلم‌های خـوب نامزد اسـکار 

در واکنـش آشـکار بـه یکـی از جریان‌هـای روز سـاخته نشـده بودند: 

»تلماسـه2« کـه کارگردانـی خـوب دنی ویلنـوو با همراهـی جلوه‌های 

ویـژۀ خـوب صوتـی و تصویـری تا حد زیادی جـور فیلمنامۀ کم‌رمقش 

را کشـیده بود. 

»آنـورا« کـه بعـد از زیاده‌روی‌هـای نیمـۀ اولـش بـا یـک کمـدی سـیاه 

جـذاب، مـا را سـر ذوق مـی‌آورد. 

»مـاده« که یک وحشـت جسـمانی درجه‌یک رو می‌کنـد و بازی خیلی 

خـوب دمـی مـور تا مدت‌ها در یادمـان می‌ماند. 

   شایسته‌تر از نامزد‌ها

در مجمـوع بیـن نامـزد اسـکار 2025 هیـچ اثـر کاملی وجود نداشـته 

و حتـی بهترین‌هـا هـم از جنبه‌هایـی ضعیـف ظاهـر شـده‌اند. به‌نظـرم 

بیـن فیلم‌هـای 2024 کـم نبودنـد فیلم‌هایی شایسـته‌تر از ایـن نامزد‌ها 

که در اینجا به دوتایشـان اشـاره می‌کنم: انیمیشـن »ربات وحشـی« و 

»هیئت‌منصفـه شـماره2« اثـر جدید کلینت ایسـتود.

نگاهی به فیلم »امیلیا پرز«
موزیکال مطفاوط! 

امیلیـا پـرز دربارۀ یـک رهبر کارتل مکزیکی به نام مانیتاس دل مونته )با 

بازی کارلا سـوفیا گاسـکون( اسـت که تصمیم دارد برای فاصله‌گرفتن 

از زندگـی خلافکارانـۀ خویـش دسـت بـه عمـل تغییر جنسـیت بزند و 

در ایـن راه از یـک وکیـل )سـالدانا( درخواسـت کمک می‌کنـد. او بعد 

از تغییـر جنسـیت، نـام امیلیـا پـرز را برای خـود برمی‌گزینـد. در فیلم، 

هیـچ‌گاه دلیـل دلزدگـی ایـن شـخص را از زندگـی پیشـینش متوجـه 

نمی‌شـویم تـا بتوانیـم روش عجیبـش را بـرای خلاصـی از وضعیـت 

گذشـته درک کنیم. 

اگـر اودیـار قصـد داشـته یـک رهبـر کارتـل غیرکلیشـه‌ای بسـازد، 

بایـد عدولـش از کلیشـه‌ها را باورپذیـر می‌کـرد. در رفتار‌هـای 

و  فـردی مقتـدر  را  او  مانتیـاس، هیـچ نشـانه‌ای نمی‌بینیـم کـه 

توانمنـد در گردانـدن گروهـی از خلافـکاران نشـان بدهـد. بعـد از 

تغییـر جنسـیت هـم علاقه‌اش برای بازگردانـدن خانواده‌اش را درک 

نمی‌کنیـم و رفتـارش در برخـورد بـا خانـواده بعـد از دیدار‌هـای 

اولیـه، بـه تیپیکال‌تریـن روش ممکـن صـورت می‌گیـرد. در نتیجـه 

حـوادث فیلـم از جلـوی چشـممان رد می‌شـوند و مـا نـه ایـن 

یم.  شـخصیت را باور می‌کنیم و نه در احساسـاتش شـریک می‌شـو

 آدم خوبی اسـت و 
ً
از طرفـی دیگـر، شـخصیت ریتـا را داریـم کـه مثلا

وضـع موجـود جهـان را برنمی‌تابـد امـا در تمام طول فیلـم، درحالی‌که 

بـرای افـراد نااهـل، احمق و خلافـکار کار می‌کند، بـدون آواز خواندن 

 رذیلت‌هـای اخلاقـی را نفی و نقـد می‌کند! 
ً
یـا بـا آواز، دائمـا

 قابل‌قبول اسـت ولی 
ً
البتـه کـه بـازی زویی سـالدانا در نقش ریتا نسـبتا

 کارلا سـوفیا گاسـکون! گویا 
ً
باقـی بازیگـران فیلـم فاجعه‌اند مخصوصا

تنهـا دلیـل انتخـاب گاسـکون بـرای نقـش، واقعیت زندگـی‌اش خارج 

از فیلـم بـوده. در اثبـات ایـن کـه انتخـاب بازیگران دگربـاش، ترنس و 

 بـرای ایفـای چنیـن نقش‌هایـی در فیلم‌هـا 
ً
تغییرجنسـیت‌یافته لزومـا

مناسـب نیسـت، می‌توانیـم به‌عنوان یکـی از بهترین مثال‌هـا به حضور 

بسـیار بد گاسـکون در فیلم امیلیا پرز اشـاره کنیم. این بازیگر به‌حدی 

در بازتـاب احساسـات در دو مقطـع زندگـی شـخصیت اصلـی فیلـم 

ناتـوان اسـت کـه دیالوگ‌هایـش و ابـراز عواطف در میمیـک صورتش، 

بیشـتر خنده‌دار هسـتند تا احساسـات برانگیز. سـلنا گومز دیگر بازی 

بسـیار بـد فیلـم را ارائـه کـرده. او در تمامی سـکانس‌ها احساسـاتش را 

بـا شـدتی بیشـتر یـا کمتـر از چیزی کـه باید و شـاید، بـروز می‌دهد. 

از مسـائل مهـم در سـاخت فیلـم موزیـکال تنوع در سـازبندی، تونالیته 

و تحریر‌هـای خواننـدگان و ویبراتور‌هایشـان و همچنیـن کورئوگرافـی 

جـذاب در سـکانس‌های رقـص اسـت. منهـای برخـی سـکانس‌های 

حضـور زوئـی سـالدانا کـه از ایـن جنبه‌هـا نمـرۀ قبولـی می‌گیرنـد، 

سـکانس‌های موزیـکال فیلـم مالل‌آور و ناشـیانه سـاخته شـده‌اند 

چـون آوازخوانـدن اغلـب بازیگـران چنگـی به دل نمی‌زنـد و تحریر‌ها 

و ویبراتور‌هـای سـکانس‌های موزیکال بسـیار محدود، تکرارشـونده و 

حوصله‌سـربر هسـتند. اینکـه اودیـار قصـد داشـته موزیکالـی متفاوت 

از جریـان رایـج ژانـر بسـازد نبایـد بـه معنـای سـاختن یـک موزیـکال 

بی‌رمـق باشـد. در تاریـخ سـینما، موزیکال‌هـای خـوب غیرکلیشـه‌ای 

و موفـق کـم نبوده‌انـد. اگـر بـرای مثـال، فیلـم بسـیار خـوب چتر‌هـای 

شـربورگ ژاک دمـی را موزیکالـی متفـاوت در نظـر بگیریـم درخواهیم 

یافـت کـه امیلیـا پـرز بیشـتر از آنکه یـک موزیکال متفاوت باشـد، یک 

موزیـکال »مطفاوط« اسـت! 

یک سال بدون شگفتی؛ مثل همیشه! 

ســـینمای جهان در ۲٠۲۴ اتفاق ویژه‌ای نداشـــت اما در کل قابل 

پیگیـــری بـــود و ناامیدی محض را برنمی‌انگیخـــت. بیش از همه 

»ماده«، بادی ‌هارور تکان‌دهنده‌ کورالی فارژا مورد پســـندم است، 

زیرا از طریق قصه‌ای ســـرپا و زبانی مهیـــب، تلنگر‌هایی را درباره‌ 

فرهنگ سرمایه‌داری، معیار‌های مردسالارانه‌ صنعت سرگرمی و میل 

ویرانگر برای دســـتکاری بدن تبیین می‌کند. تماشای »ماده« برای 

بسیاری از مخاطبان آزاردهنده خواهد بود، اما این آزارگری در خدمت 

اثرگذاری و هندســـه مضمونی اثر است و گوشه‌چشمی به سینمای 

ید کراننبرگ دارد.  بریک و دیو ید لینچ، استنلی کو بزرگانی چون دیو

»انورا« فیلم جمع‌وجوری اســـت که کار شاقی نمی‌خواهد بکند. 

شخصیت و مســـئله‌اش را شـــفاف پیش می‌برد و به موجب لحن 

سرخوشانه و تسلط بالای ‌شان بیکر بر کارگردانی و تدوین، مخاطب 

بی با قصه‌اش همراه می‌کند تا روایتی از یک ســـیندرلای  را بـــه خو

رئالیستی و امروزی ببینیم. 

»تلماسه« یک فیلم شـــکوهمند با همان سطح کیفی قسمت اولش 

اســـت. فیلمی که ساخته شده تا بر پرده بزرگ دیده شود و مخاطب 

را مســـحور جلال و عظمت ســـمعی - بصری خود کند. البته در 

فیلمنامه چیز خاصی ندارد و در انتخاب بازیگر نیز بهینه نیســـت. 

»بروتالیســـت« فیلمی اســـت کـــه از لحاظ ویژگی‌هـــای فنی و 

زیبایی‌شـــناختی حرف برای گفتن دارد، قصه‌اش را هم روان پیش 

می‌بـــرد اما همان حرف تکراری درباره مظلومیت قوم یهود و تطهیر 

صهیونیســـم را جلو می‌برد که دیگر در دوران پسا ۷ اکتبر نفرت‌انگیز 

است. 

»مجمع کاردینال‌ها« یک فیلم ارزشـــمند با ســـبک و سیاق تئاتری 

بی توانسته ریتم را علی‌رغم دشواری بستر روایی‌اش  است که به خو

یتِ امروز  کنترل کند. زد و بند‌های پشت پرده واتیکانِ خالی از معنو

بی دارد.  را نشان می‌دهد و بازی‌های خو

 
ً
»امیلیا پرز« یک موزیکال متفاوت اما مضمون‌زده اســـت که طبیعتا

با معیار ســـینمایی صرف نمی‌بایســـت تا این حد مورد توجه واقع 

می‌شد اما دست‌کم قابل دیدن است و از پس بیان قصه‌اش برمی‌آید. 

»یک ناشـــناخته کامل« فیلمی است که برای علاقه‌مندان موسیقی 

غربی و شـــخص باب دیلن ساخته شده، اگر مثل من هیچ میانه‌ای با 

این فضا نداشته باشـــید بعید است چندان خوشتان بیاید. البته فیلم 

در بازنمایی حال و هوای تاریخی خود موفق اســـت. 

»پســـران نیکل« ســـهمیه امســـال اســـکار برای سیاه‌پوستان و 

کســـل‌کننده‌ترین فیلم در میان نامزد‌های بهترین فیلم اســـت. نکته 

مثبتش اســـتفاده مداوم از نمای نقطه‌نظر و ارتقای تجربه حســـی 

 هدر رفته است. 
ً
یی عملا مخاطب اســـت که به دلیل ضعف قصه‌گو

»شرور« را هم در ادامه مفصل‌تر بررسی می‌کنم. در میان آثار ۲٠۲۴ 

انیمیشـــن »خاطرات یک حلزون« در حد شایستگی‌اش مورد توجه 

قرار نگرفت در حالی که از بیشتر نامزد‌های بهترین فیلم بهتر است. 

نگاهی به فیلم »شرور«
بازآرایی جادوگر شهر اُز مطابق مد روز

فیلم »شرور« یکی از نامزد‌های عجیب اسکار بهترین فیلم امسال است از 

کادمی اسکار اولویت نبوده   فیلم‌های فانتزی برای آ
ً
این حیث که معمولا

است؛ به‌خصوص اگر دارای حال و هوای دیو و پریانی یا دارای مخاطب 

کادمی اسکار  کودک و نوجوان باشند. بنابراین به نظر می‌رسد اعضای آ

از »شرور« خیلی خوششان آمده که به گمان من بیشتر دلایل مضمونی 

دارد تا فرمیک و سینمایی. 

»شـــرور« اقتباسی از یک نمایش برادوی و به طور غیرمستقیم اقتباس از 

ز« 
ُ
یک رمان است. هر سه اثر مذکور در جهان داستانی »جادوگر شهر ا

می‌گذرند و چه‌بسا بتوانیم این آثار متأخر را بازآرایی تازه‌ای از رمان مشهور 

ز« اثر ال. فرانک باوم بدانیم. »شرور« در 
ُ
و بســـیار مهم »جادوگر شهر ا

ز« است که دغدغه‌های امروز 
ُ
اصل یک نسخه‌ مد روز از »جادوگر شهر ا

جهان غرب را بازتاب می‌دهد. مسئله اقلیت‌ها، نگرانی‌های محیط زیستی، 

پروپاگاندا و ابزار‌های نرم در ایجاد سلطه، به عنوان مضامین ترند امروز 

ز« متناسب با 
ُ
جهان، در »شرور« برجسته‌اند و در قصه‌ »جادوگر شهر ا

این مضامین، دخل و تصرف انجام شده است. 

پرســـش اساسی این اثر که در نامش نیز متبلور شده، چیستی شرارت و 

نحوه شرور شدن انسان‌هاست که در نگاه اول و با توجه به مسیر فیلمنامه، 

کهن‌‌الگوی ســـقوط اخلاقی قهرمان در نمونه‌هایی مثل مکبث، مایکل 

کورلئونه یا دارث ویدر را متبادر می‌کند. 

فیلم البته فرصت نمی‌کند قصه را به جای خوبی برساند تا بتوان نتیجه‌گیری 

مشـــخصی از آن استنتاج کرد؛ چراکه قرار است »شرور« در قالب یک 

 قسمت اول این 
ً
مجموعه فیلم دو قسمتی ارائه شود که فیلم حاضر صرفا

 نمی‌توان ارزیابی دقیقی از منظومه فکری حاکم 
ً
مجموعه اســـت و فعلا

بر جهان فیلم داشـــت. با این حال طبق چیزی که از پلات رمان و تئاتر 

»شرور« می‌دانیم، به نظر می‌رسد که این اثر قصد دارد از جادوگر شرور 

معروفش آشنایی‌زدایی کند و یک جادوگر دیگر را مسئول ایجاد تبلیغات 

علیه جادوگر معروف جلوه می‌دهد. در فیلم نیز علی‌رغم انتظاری که در 

مخاطب ایجاد می‌شود که قرار است زندگی‌نامه جادوگر شرور را ببینیم، هر 

چه می‌گذرد شفاف‌تر متوجه می‌شویم که از قضا کاراکتر »آلفابا« کاراکتر 

شریرانه‌ای ندارد و این خرق عادت بی‌شباهت به تمهیدات ارائه اطلاعات 

در فیلم »مسیر سبز« و کاراکتر دوست‌داشتنی »جان کافی« نیست. 

فیلم »شـــرور« به خاطر ناتمام ماندن قصه در قسمت اول تا حد زیادی 

جذابیتش را از دســـت داده و کاتارســـیس حاصل از یک اثر موفق را در 

مخاطب برنمی‌انگیزد، اما به لحاظ قابلیت‌های خیال‌انگیز ســـینما و 

زیبایی‌شناســـی سمعی - بصری، معیار‌های یک فیلم قابل قبول یا شاید 

حتی خوب را داراســـت، به طوری که فیلم شکیل و خوش‌ساختی است 

و به درستی با جهان بســـیار فانتزی و افسانه‌ای منبع الهامش به لحاظ 

سبک‌شناسانه تناسب دارد و همین امر دست‌کم دنبال کردن فیلم را آسان و 

قابل تحمل می‌کند. بازی‌های خوب، چیدمان صحیح و کورئوگرافی روان 

و دیدنی در هنگام اجرا‌های موزیکال، ارزش فیلم را بالاتر از فیلمنامه‌اش 

برده است و در مجموع می‌توان »شرور« را فیلمی دانست که ارزش دیدن 

دارد؛ البته به شرطی که اهل فیلم‌های موزیکال و فانتزی افسانه‌ای باشید. 

 اسکار زنانه

ویژگی اســـکار ۲۰۲۵، توجه به فیلم‌هـــای موزیکال و بها دادن به 

فیلم‌هایی است که رویای آمریکایی را نقض، نفی یا نهی می‌کنند. از 

»آنورا« شروع می‌کنم؛ زشت و لذتبخش. یک نیمه‌اسکروبال انفجاری 

 در آن ماشین قدیمی، 
ً
با پایانی ملودراماتیک و لحنی متمایز. شما نهایتا

ید. من اما آن بالا، برف‌پاک‌کن‌ها را برایتان  زیر برف مدفون می‌شـــو

تکان می‌دهم تا یادتان نرود که صدای عشق برای به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ها، 

نه تپش قلب و موزیکِ لایت، که برف‌پاک‌کنی اســـت که در سیاهی 

مطلقِ زیر برف، می‌نوازد.

»بروتالیســـت« بردی کوربـــت با آدرین برودی، ســـعی در خلق 

»پیانیســـت« دیگری دارد، اما برای پخـــت یک ماکارونی لذیذ، به 

چیزی بیشتر از سس نیاز است. فیلمِ خوش‌رنگ و لعابی که می‌خواهد 

ید و در زمان بیش از ۳ ســـاعت، جز مجســـمه وارونه  همه‌چیز بگو

ید. آزادی، چیزی نمی‌گو

»شرور« یک فانتزی موزیکالی است که توجه به اقلیت‌ها را به گرایش 

جنســـی آنان تقلیل نمی‌دهد و بدون ادا، به ستودن طبیعت و دفاع از 

حقوق حیوانات می‌پردازد. رنگ ســـبز صورت آلفابا هم به طبیعت 

پیوند می‌خورد. شـــرور پادآرمان‌شهری را بنا می‌کند که در آن مفهوم 

شر به راحتی قابل توضیح نیست.

»یک ناشناخته کامل« به طرز ناامیدکننده‌ای متعارف، ساده و تخت 

است. مشکل اینجاست که کارگردان، اسم فیلم را به عنوان پیش‌فرض 

در نظر گرفته و تلاشی برای شناخت باب دیلن نمی‌کند. در حالی که 

ناشـــناخته بودن باید از پسِ تلاش برای شناخت برآید.

»امیلیـــا پرز« یک موزیکال خوش‌ریتم اما هدررفته اســـت. تلفیق 

درام دادگاهـــی و جنایی و ملودرام که زیر یوغ فمینیســـم افراطی و 

جشـــنواره‌زدگی می‌رود. اینکه رئیس یک کارتل در مکزیک، تغییر 

جنسیت دهد، جالب است، اما اینکه بعد از زن شدن، تمام آن دنیای 

 جالب نیست.
ً
پر از تهدید مردانه تبدیل به بهشت برین شود، حقیقتا

»مجمع کاردینال‌ها« یک تریلر سیاســـی-مذهبی است. این فیلم به 

کلیسا تقدس نمی‌دهد و کشـــیش‌ها را سیاه و سفید ترسیم می‌کند. 

در ضمن، چرا پاپ باید همیشه یک مرد باشد؟

»تلماسه ۲« دنی ویلنوو، پیامبر سینمای بلاک‌باستری است. فیلمی 

چشم‌نوازتر از تلماســـه ۱. ویلنوو در این فیلم با بوم سینمایی خود، 

پاژ،  دوربین واقعی و رویکرد واقع‌گرایی و مینی‌مالیســـتی‌اش در دکو

به جنگ دوربین‌های مجازی بلاک‌باسترهای پلاستیکی رفته است.

»مـــاده« کورالی فارژا بـــا بادی هاروری هجوآمیز و پرســـپکتیوی 

فمینیســـتی، کولاژی از بهترین ارجاعات سینمایی را خلق می‌کند. 

بریک. او با لنزهای واید،  از لینـــچ و کراننبرگ‌ گرفته تا دی‌پالما و کو

صورت الیزابت را دفرمـــه می‌کند و دمی مور با لباس‌های آبی‌اش، 

ســـتاره‌ای افول کرده است که به دنبال زردی جوانی می‌گردد.

یم یک فیلم در این بین بدجوری جایش خالی است؛  در انتها باید بگو

»همه‌ آنچه نور می‌پنداریم«. یک درام خالص درباره ۳ نسل از زنان 

هندی. با یک ســـکانس رئالیسم جادویی و نمای پایانی درخشان.

نگاهی به فیلم »پسران نیکل«
نه تو را بگریاند و نه تو را بخنداند

اگر من به جـــای رأی‌دهندگان بودم، جایـــزه بهترین کارگردانی را 

نصیبـــش می‌کردم. رامل راس، نه بودجه دنـــی ویلنوو را در اختیار 

داشـــته و نه پتانســـیل‌های کارگردانی فیلمنامه بروتالیست را. یک 

درام تاریخی دغدغه‌مند ســـاده را بـــه بهترین نحو و بدون هیچ‌گونه 

یز، براســـاس یک داستان  خودنمایی، خلاقانه تعریف کرده. نیکل بو

واقعی و با اقتباس از رمانی به همین نام، ســـاخته شـــده است که به 

بی‌عدالتی، نژادپرســـتی و خشونت سیستماتیک یک مدرسه اصلاح 

و تربیـــت در فلوریدا می‌پردازد. انتخاب زاویه اول شـــخص برای 

، ترس 
ً
دوربین، باعث می‌شود تا تماشاگر به صورت مستقیم و عمیقا

و تهدید و خشـــونت مدرسه را به همراه اِلوود تجربه کند. زاویه دید 

 در فیلم‌های آوانگارد تجربی یا ژانر وحشت 
ً
اول شـــخص، معمولا

به کار می‌رود، اما کارگردان برای یک درام تاریخی، دســـت به چنین 

انتخاب حساســـی زده است. قاب‌ها بسته و محدود طراحی شده‌اند 

تا فضای خفقان‌آور تداعی شـــود. عدم اســـتفاده از دیپ فوکوس، 

باعث می‌شـــود تا تماشاگر همان محدودیت دید شخصیت را تجربه 

کند. اســـتفاده از سایه‌های تیز و عمیق و تاریکی‌های زیاد، به ایجاد 

حس اضطراب و ترس کمک می‌کند. در ســـکانس‌هایی که فشـــار 

روانی بالاســـت، از رنگ‌های سرد و کنتراست بالا استفاده شده و در 

ســـکانس‌های امیدبخش، از رنگ‌های گرم و نور طبیعی. با توجه به 

 عدم استفاده از نماهای 
ً
محدودیت‌های زاویه اول شخص و معمولا

بـــاز و عریض، مخاطب باید با دقت به جزئیات، صداها و دیالوگ‌ها 

دقت کند. همین باعث همذات‌پنداری بیشـــتر می‌شود و کاراکتر را 

برای ما ســـمپات می‌کند. یکی از ویژگی‌های مهم فیلم این است که 

رنج و غم شدید و غیرقابل‌تحملی را به ما نشان نمی‌دهد، بلکه بر این 

گزاره صحه می‌گذارد که فیلمی خوب است که نه تو را بگریاند و نه تو 

را بخنداند. باید تو را خشک کند و به جای سرریز کردن احساساتت، 

تو را لبریز کند. پسران نیکل، با فاصله‌گذاری و روایتِ تا حدی خنثی، 

به این مهم دســـت می‌یابد. فیلم به جای شخصیت‌پردازی، نمادین 

رفتار می‌کند. روزمرگی‌های غیردراماتیک کاراکترها را نشان می‌دهد. 

تدوین، پاره‌پاره، مســـتندگونه و شبیه به مرور خاطرات است. همین، 

باز هم از بار احساســـی اثر می‌کاهد. این فیلم یک تجربه زیســـته 

است تا یک داســـتان. صحنه‌های خشونت‌بار و مرگ‌ها، به سرعت 

کات زده می‌شـــوند و در ذهن مخاطب منعقد نمی‌شوند. نماهای باز 

به نماهای بســـته و برعکس، کات می‌شوند و حسی از گسستگی را 

منتقل می‌کنند. دوربین روی دســـت به واقع‌گرایی فیلم کمک کرده 

است. به مهندسی صدا در انتقال حس ترس توجه ویژه‌ای شده است. 

بی قدم می‌زنند، صدای چوب منعکس  وقتی پسران روی کفپوش چو

می‌شود. نشان دادن صورت الوود در پنجره مغازه، اتو بخار مادربزرگ 

و خودکار دوســـت‌دخترش، نمودی از مرحله آینه‌ای لاکان است. 

 کنترل شـــده و هوشمندانه است. 
ً
، کارگردانی رامل راس، واقعا

ً
نهایتا

فیلم بدون ذره‌ای اغراق یا شـــعار، به تبعیض نژادی می‌پردازد و بدون 

استفاده از موســـیقی زیاد و نماهای درشت و مکث‌های زیاد، تأثیر 

عمیق و عجیب و ماندگاری روی مخاطب می‌گذارد. روزی روزگاری در هالیوود

 تصویـری کـه رسـانه‌ها و جوایـز سـینمایی از اسـکار امسـال بـرای 

مـا سـاختند، رقابتـی بـود میـان چنـد فیلـم »آنـورا« )شـان بیکـر(، 

»بروتالیسـت« )بـردی کوربـت(، »امیلیـا پـرز« )ژاک اودیـار( و فیلم 

»یـک ناشـناخته کامـل« )جیمـز منگولـد(. ایـن فیلم‌هـا یکی‌یکـی 

جوایـز سـینمایی را درو می‌کردنـد تـا نشـان بدهنـد آثـار سـینمایی 

درخـور توجهـی هسـتند، امـا مـن قرائتـی دیگـر از ایـن فیلم‌هـا دارم.

آنـورا بـا کارگردانـی بیکـر کـه ادعـای درک وضعیت سـوژه‌هایی مانند 

کارگـران جنسـی را دارد، خـود پیـش از هـر چیـز، تبدیل بـه فیلم پورن 

می‌شـود و انقیـاد سـاختاری حـول ایـن سـوژه‌ها را درونـی و بازنمایی 

می‌کنـد؛ چراکـه آنچـه بـر پـرده سـینما نمایـان می‌شـود شـمایل یـک 

پورن‌اسـتار بـا بـازی مایکـی مدیسـون اسـت. بیکـر حتـی بـا ژسـت 

انتقـادی دروغیـن خـود بـرای نقـد رؤیـای آمریکایی، بازهم دسـت به 

سـاختن فانتـزی می‌زنـد کـه شـکاف‌های موجـود در ایدئولـوژی را پر 

کنـد و از طریـق نوعـی پورنوگرافـی سـعی دارد تصویری بی‌واسـطه از 

ابـژه نشـان دهـد کـه درنهایت ابعـاد دسـت‌نیافتنی ابژه را می‌پوشـاند. 

درحالی‌کـه می‌توانسـت ماننـد سـینمای فونتریـه امـر سکسـوال را 

مضحـک و بی‌‌معنـی کنـد یـا از کار بینـدازد یـا ماننـد سـینمای فیلنـی 

بـا بـه نهایـت رسـاندن فانتـزی ماهیت خفقـان‌آورش را نشـان می‌داد.

فیلـم مهـم دیگـر بروتالیسـت اسـت. اصطالح بروتالیسـم ریشـه در 

واژه‌ فرانسـوی بتـن بـروت بـه معنـای »سـیمان خـام« دارد، عبارتی که 

لوکوربوزیـه بـرای تشـریح شـیوه اسـتفاده خاصـش از سـیمان بـه کار 

می‌بـرد؛ شـیوه‌ای کـه بسـیاری از بناهای پس از جنـگ دوم جهانی‌اش 

را بـا آن سـاخت. فیلـم بروتالیسـت خصلتـی مانیفسـتی دارد و واجـد 

سـه عنصـر »لحنـی پرخاشـجو«، »عجله‌‌ای غیرعجولانـه« و »گذری 

شـبح‌وار« اسـت که سـه خصیصه هر مانیفسـت اسـت.

 بـا بتـن و بـدون روکـش 
ً
در مانیفسـت بروتالیسـم سـاختمان‌ها کلا

اجـرا می‌شـوند، نوعـی »عریانـی« و »عاری از زینت« بودن. اسـتعاره 

»عریانـی« تنهـا اسـتعاره‌‌ای اسـت کـه می‌تـوان بـا آن انسـان‌های 

»کوربـت« را نامیـد: ایـن مفهـوم هسـته مرکـزی تجربـه‌ای اسـت 

دیالکتیکـی: مـا هم‌زمـان بـا تجربـه تخریـب و آفرینـش جهـان و 

فرم‌هایـی نـو مواجهیـم؛ مهاجرانـی که از یک‌سـو از فضای جنگ‌زده و 

توتالیتاریسـتی اروپا گریخته‌اند و تمام سـاختارهای پیشینشـان- مانند 

مذهـب، خانـواده یـا روابط اجتماعـی پایدار- را ازدسـت‌داده‌اند و در 

مواجهـه بـا بی‌پناهـی و بی‌معنایـی قرارگرفته‌انـد و از سـوی دیگر درپی 

سـاختن آزادانه‌تـر هویت‌های فـردی و اجتماعی‌‌اند، برهنگی کوربرت 

البتـه فراینـدی دیالکتیکـی دارد، می‌توان به تصاویـری خصیصه‌نما در 

فیلـم اشـاره کـرد کـه بـه این امر دلالـت می‌کننـد: تصویـر اول؛ ورود 

شـخصیت اصلـی لازلـو بـه آمریـکا: مـا بـا نمایـی از مجسـمه آزادی 

روبه‌روییـم کـه واژگون اسـت و بعد چرخش مجسـمه به سـمت چپ 

و بعـد فضـای آسـمان و در انتهـا نمای مجسـمه را از سـمت راسـت به 

شـکلی پایدار داریم، ما با نوعی واسـازی در مفهوم آزادی روبه‌‌روییم. 

 مابـه‌ازای دیالکتیکـی »اصطلاح عریانی« اسـت. در 
ً
ایـن نمـا اساسـا

ایـن فرآینـد عریانـی هرچنـد بدن‌هـا به‌قـول ارژبت در معـرض تجاوز 

و آسـیب قـرار می‌گیرنـد، امـا همیـن بسـتر، فضایـی بـرای خلاقیت و 

بازسـازی هویت‌های فردی و جمعی اسـت. نمای دوم؛ نمای ابتدایی 

فیلـم از زوفیـای سـاکت و منفعـل اسـت کـه با نمـای انتهایـی فیلم از 

زوفیـای ناطـق و فعـال جایگزیـن می‌شـود تـا بازنمایی دیگـری از این 

»دیالکتیـک عریانی« باشـد.

نمـای سـوم؛ از طریـق نوعـی مـازاد معنایـی ایجـاد می‌شـود کـه در 

فیلـم نیسـت و بـه دیالکتیـک آفرینـش و تخریـب در اسـم لازلـو توث 

شـخصیت اصلـی فیلـم اشـاره دارد بـا تصویر مردی به نـام لازلو توث 

در تاریـخ کـه در 28 مـی 1972 بـا چکش به مجسـمه پیتای میکل‌آنژ 

حملـه بـرده و بخش‌هایـی از آن را تخریـب کـرده اسـت.

فیلـم پرسـروصدای بعـدی »مجمـع کاردینال‌ها«سـت. مجمـع 

کاردینال‌هـا بازنمایـی »امـر مـازاد« در سینماسـت: مـازاد سـینمایی 

را »معنـای منفرجـه« می‌نامنـد، معنایـی کـه از معنـی صریـح و معنی 

ضمنـی فراتـر مـی‌رود، یعنـی دال بـدون مدلـول، معنـای منفرجـه بـا 

روایـت یـا آنچـه روایـت انتقـال می‌دهـد، جمـع نمی‌شـود، بلکـه از 

سـاختار روایـی فیلـم تجـاوز می‌کنـد.

شـخصیت کاردینـال بنیتـز به‌مثابه‌نوعـی مازاد برای کلیسـا و فیلم عمل 

می‌کنـد، او از همـان ابتـدا در لحظـه آخـر آن هـم بـا نامـه‌ای از پاپ با 

شـک و تردیـد به‌عنـوان کاردینالـی از افغانسـتان در جمـع کاردینال‌ها 

قـرار می‌گیـرد و نمی‌گیرد.

او در مـرزی میـان بیـرون و درون قـرار دارد؛ بـرای همیـن اسـت کـه 

حقیقـت را می‌فهمـد، او از طریـق و بـه میانجـی »عـدم یقینـی« کـه 

سرپرسـت دارد، در جـدل شـک و ایمـان انتخـاب می‌شـود. از طریـق 

نوعـی بـه هـم زدن نظـم گفتـار در جلسـه‌‌ای که سرپرسـت قرار اسـت 

سـخنرانی کند. او از طریق الاهیات پولسـی که در خطابه سرپرسـت 

نمـود می‌یابـد بـه درون راه‌یافته، خطابه‌‌ای در باب »گناه یقین« اسـت.

شـخصیت بنیتـز به‌مثابـه امـری تفسـیرناپذیر بـرای کلیسـا حضـور 

می‌یابـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که تـا پایان برای سرپرسـت و کلیسـا 

قابل‌فهـم نیسـت، نوعـی از ایـن در میـان خـارج و درون بـودن بعـد 

حتـی در جنـس او نیـز نمـود می‌یابـد کـه نـه مـرد اسـت و نـه زن. هـر 

اشـاره کردنـی بـه ایـن شـخصیت، عملـی بـرای برانداختـن سـیطره و 

وحـدت روایت اسـت.

 بنیتـز از طریـق نوعـی فرمـول »ترجیـح می‌دهـم که نه« عمـل می‌کند 

تـا جایـی کـه سـاختار کلیسـا و سـاختار انتخـاب را بـه هـم می‌زنـد و 

دسـت به‌نوعی خشـونت می‌زند، نوعی خشـونت انقلابی و خشـونت 

الاهـی کـه از دیالکتیـک خشـونت حامـل قانون و خشـونت مؤسـس 

قانـون سـر برمـی‌آورد تـا عدالـت را متجلی کند.

ایـن شـخصیت از طریـق نوعی »وقفـه« و »تأمل« عمـل می‌کند، 

وقفـه در فراینـد تاریـخ و فراینـد انتخـاب پاپ و نوعـی حرکت آرام 

تفکـر )نوعـی حرکـت لاک‌پشـتی( کـه بـه ایمـاژ لاک‌پشـت‌ها در 

کلیسـا می‌تـوان بـرای آن اشـاره کرد.

نگاهی به فیلم »تلماسه2«
تلماسه و راه رستگاری

»تلماسـه« اثـری گنـگ اسـت، ایـن گنـگ 

 محصـول نوعی »تناقض« 
ً
بودن، اساسـا

اسـت کـه در فـرم هـم نمـود می‌یابد، 

تناقضـی کـه میـان رمـان فرانـک 

هربرت اسـت و فیلم یا تناقضی که 

میـان قرائـت لینچـی از این رمان و 

قرائـت دنـی ویلنـوو اسـت )فیلم 

ویلنـوو بسـیار وام‌دار قرائـت لینچ اسـت.(

فیلـم ویلنـوو سـرگردان میـان لـذت زنانـه و مردانـه اسـت؛ قرائـت 

او قرائتـی مبتنی‌بـر لذتـی مردانـه و دگـم و بسـته اسـت کـه به‌نظـر 

دسـت بـه حـذف و طـرد ایماژهـای منجی‌گرایانـه اسالمی می‌زند و 

نوعـی قرائـت ارتدکـس را برجسـته می‌کنـد که سـعی دارد نوعی نظم 

اجتماعـی مردانـه را دوبـاره برجسـته سـازد و در همـان چهارچـوب 

ایدئولوژیـک سـینمای هالیـوود بمانـد، به‌جـای آنکـه بـه تبعیـت از 

منطـق زنانـه لینـج کـه فیلـم وام‌دار آن اسـت، به‌شـکلی آنتیگونـه‌‌وار 

ایـن نظـم اجتماعـی را برهـم زند.

جشنوارهٔ ترند‌ها

زمان زیادی به مراســـم اسکار نمانده تا پرونده سال سینمایی ۲۰۲۵ 

 
ً
بسته شود. اســـکار به‌عنوان معتبرترین جایزه سینمایی سال معمولا

طیف وســـیعی از سلیقه‌ها و علایق را در انتخاب بهترین فیلم‌هایش 

لحاظ می‌کند تا دامنه شـــور و حرارت مخاطبان خود را وسیع‌تر کند. 

انتخاب دو فیلم »تلماســـه: قسمت دوم« و »شرور« به‌عنوان دو فیلم 

پرفروش ســـال. »آنورا« »امیلیا پـــرز« و »ماده« به‌عنوان برگزیدگان 

مراسم کن، »هنوز اینجا هستیم« از سینمای برزیل »بروتالیست« و 

»کاردینال‌هـــا« با موضوعات خاص خود همگی گواه این موضوعند 

که برگزارکنندگان اســـکار نمی‌خواهند اقلیتی را از دست دهند. قدم 

اول برای آن‌ها، افزایش آمار بینندگان بوده و قدم دوم برجســـته کردن 

و بهـــا دادن به فیلم‌هایی با موضوع خاص و ترند روز که با اهدا کردن 

جوایز بیشتر دیده شوند. 

»بروتالیســـت« به‌عنوان یک درام تاریخی سه‌ســـاعته با چاشـــنی 

هولوکاســـت و بازی عالی آدرین بـــرودی و حمایت‌های کمپانی 

ســـازنده‌اش »A۲۴« که تجربه ارزشمندی در جلب توجه اعضای 

کادمی به فیلم‌هـــای قبلی‌اش نظیر »مهتاب« و »همه چیز همه جا  آ

به یکباره« دارد، می‌تواند امسال جوایز مهم بهترین فیلم، کارگردانی، 

فیلمبـــرداری و بازیگر مرد را از آن خـــود کند. اما فیلم »امیلیا پرز‌« 

می‌تواند غافلگیری بزرگ امســـال مراســـم باشد. فیلمی موزیکال با 

موضوع تغییر جنســـیت که جزء موضوعات محبوب و خوشـــایند 

کادمی هست و با حمایت کمپانی نتفلیکس در بخش بهترین فیلم،  آ

 خوش خواهد درخشید. »هنوز 
ً
کارگردانی و بازیگر مکمل زن حتما

اینجا هســـتیم« به‌عنوان نماینده سینمای برزیل با درخشش بازیگر 

نقـــش اولش و موضوع برگرفته از واقعیـــت جایش را دربین نامزد‌ها 

محکم کرده اســـت تا نشـــان‌دهنده علاقه برگزارکنندگان مراسم به 

داســـتان‌های واقعی باشد. حضور فیلم »یک ناشناخته کامل« هم در 

جمع نامزد‌ها در همین راستاســـت. فیلمی با الهام از زندگی »باب 

دیلن« ستاره موسیقی که قدرت بازیگری و کارگردانی در جلو و پشت 

دوربین آن را به اثری کنجکاوانه تبدیل کرده است. 

»شرور« به‌عنوان دومین فیلم موزیکال در فهرست که نگاهی متفاوت 

ز« دارد، می‌تواند در بخش‌های طراحی 
ُ
به داستان »جادوگر شـــهر ا

 
ً
لباس و صحنه خوش بدرخشـــد همانند »تل ماســـه ۲« که احتمالا

در بخش‌های فنی نظیر صدا و جلوه‌های ویژه بیشـــتر دیده می‌شود. 

»آنورا« درام عاشـــقانه »شأن بیکر« که از نیمه‌های فیلم تبدیل به یک 

کمدی می‌شود به همراه »ماده« که نگاهی ابزاری به زن دارد تا انسانی 

و »کاردینال«‌هایـــی که برای انتخاب پاپ جدید بازی تاج و تختی از 

جنس مذهب راه می‌اندازند به‌عنوان برگزیدگان جشـــنواره‌های کن و 

بفتا دیگر رقبای مراســـم امسال هستند. کم‌لطفی امسال اسکار فیلم 

»یک درد واقعی« اســـت که می‌توانست جزء نامزد‌ها باشد. فیلمی 

مستقل، کوچک و آدمیزادی که دغدغه‌ای انسانی دارد با فیلمنامه‌ای 

درســـت و بازی‌های عالی مخصوصا بازی »کیرن کالکین« به‌عنوان 

 تنها جایزه اسکار برای این فیلم برای او 
ً
شخصیت مکمل که احتمالا

خواهد بود. در بخش بهترین انیمیشن هم رقابت نزدیکی بین نامزد‌ها 

را شـــاهد خواهیم بود. هر پنج فیلم این رشته جزء خوب‌های امسال 

بوده‌اند و جای تأســـف است که در یک سال ترافیک چنین فیلم‌های 

پرقدرتی را شـــاهد باشیم که قرار است یکی را انتخاب کنیم. با همه 

اوصاف و تحلیل‌ها، اسکار همیشه غافلگیر‌کننده بوده است هرچند 

اعتبار قدیم را ندارد اما دیدن و دنبال کردنش خالی از لطف نیســـت. 

نگاهی به فیلم »هنوز اینجا هستیم«
کی نویسنده شد؟ 

فیلـــم با نمایی از زن در دریای شـــهر ریودوژانیرو آغاز می‌شـــود، 

پتری آرامش این زن و قاب را برهم می‌زند و به سمت ساحل  هلی‌کو

می‌رود. زن با نگرانی آن را دنبال می‌کند و به ســـمت ســـاحل چشم 

می‌دوزد. شروع عالی فیلم حکایت از داستانی از همین جنس دارد. 

قرار است آرامش خانواده »پایوا« برای سالیان سال با رفتن پدر برهم 

بریزد و مادر خانواده با بازی عالی »فرناندا تورس« تلاش کند تا امید 

و شـــادی را در خانواده زنده نگه دارد. فیلم اقتباسی از کتاب »هنوز 

اینجا هستم« نوشـــته پسر خانواده در سال ۲۰۱۵ است که ماجرای 

ناپدید شدن اجباری پدرش، روبنس پایوا، در ریودوژانیرو سال ۱۹۷۱ 

را روایت می‌کند. فیلمســـاز با تمرکز روی شـــخصیت همسر پایوا و 

خانواده او نشان می‌دهد که چگونه حکومت‌های دیکتاتوری می‌توانند 

جنایتی هولناک‌تر از مرگ را بر خانواده‌ای دوست‌داشتنی تحمیل کنند. 

فیلمساز در نیم‌ساعت ابتدایی فضای دوستانه و صمیمی بین اعضای 

خانواده را به‌درســـتی به تصویر می‌کشـــد. دخترانی که مدام به فکر 

والیبال بازی کردن هســـتند و دختر و پسری که در بین طبقات بازی 

می‌کنند و شـــب‌ها به قصه‌ها و فیلم‌های پدرشـــان گوش می‌دهند و 

زن‌وشوهری که عاشـــقانه همدیگر را دوست دارند تا اینکه ماموران 

برای بردن پدر سر می‌رسند. 

آدم‌هایی با ظاهری موجه به خانه وارد می‌شوند و کودکان بی‌خبر از همه 

جا، همچنان به بالا و پایین پله‌ها می‌دوند، لباس از پدر می‌گیرند و دنبال 

توپ به داخل و خارج ‌می‌روند. درحالی‌که چند نفر از ماموران در خانه 

پرسه می‌زنند و اعضای خانواده را می‌پایند. آن‌ها توضیح می‌دهند که 

حداکثر برای چند ساعت با پدر کار دارند و جای نگرانی نیست. اما این 

نگرانی به‌مرور شدیدتر می‌شود و جایش را به وحشت می‌دهد زمانی 

که مادر و دختر را برای بازجویی می‌برند. فیلم با نشان دادن تلاش‌های 

»یونیس« برای سرپا نگه داشتن خانواده و پیگیری‌های مداومش برای 

پیدا کردن همســـرش تمرکز بیشتری بر شخصیت او می‌گذارد و ما را 

 همراه شویم 
ً
همراه او می‌کند تا با درد‌ها، غصه‌ها و مشـــکلاتش کاملا

تا زمانی که خانواده به قصد مهاجرت شهر را ترک می‌کند. 

متأســـفانه، ادامه فیلم نمی‌تواند به قدرت بخش اول آن باشد، یعنی 

زمانی که 25 سال به جلو می‌رویم تا »یونیس« گواهی فوت شوهرش 

را دریافت کند، انگار ما در گذشـــته مانده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم این 

خانواده را همراهی کنیم. پســـر چه بلایی بر ســـرش آمده؟ او کی 

یســـنده شـــد؟ حال و روز »یونیس« چگونه است و چه می‌کند؟  نو

ســـرعت گذران این اتفاقات قانع‌کننده و قابل قبول نیست و ای کاش 

فیلمســـاز راه‌حل دیگری برای به پایان رساندن فیلم اتخاذ می‌کرد؛ 

هرچند پرش زمانی مجدد و رفتن به ســـال ۲۰۱۴ و دیدن مادری که 

دیگر چیزی یادش نیست حس اندوهی را به دنبال می‌آورد که با گرفتن 

عکس انتهایی یادآور می‌شـــود که انسان‌ها همیشه راه‌حلی برای غلبه 

بر مشـــکلات پیدا می‌کنند و خانواده‌ها بزرگ‌تر و قوی‌تر خواهند شد 

و لبخند شـــادمانی آن‌ها به ایـــن راحتی‌ها از بین نخواهد رفت. این 

ظالمان هســـتند که در تاریخ به‌خاطر اعمالشان مورد نکوهش قرار 

خواهند گرفت وگرنه قهرمانان همیشـــه در اذهان مردم خواهند بود. 
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